
1 
 

 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیالله  و صلی ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست     فقه العروة الوثق                  1403/ 02/ 24 ؛یازدهم  و  صد  ۀجلس

اح   اقت 

اضاف  ف  الاعلم و  ی   تقلید غ  صحة  عدمی    المتع» للتقلید منه الا  ن   وافق فتواه فتوی الاعلم لا معت  یر

الاعلم حینئذ فعمله     ی  التقلید و علی فرض امکان تصور صحیح لتقلید غ   ن  مع  ف  المبان     علی بعض

ّ  لغو و لا   .«بصحة عمله یض 

نظرمان می به  پیشنهاد  این  عروه  صاحب  میر   جای  به  است.    آید. ما  همی    مادرست  نظر  چون  به 

غی  اعلم درست نیست، احوط سید صاحب عروه را ما به فتوا تبدیل  مبنای ما این است که تقلید از  

 دارد. هر کسی بر مبنای خودش در مسئلۀ   12کردیم و جای آن هم در مسئلۀ  
ی

است و به آن بستگ

زند. سید صاحب عروه مبنایش احتیاط واجب بود گفت احوط و مبنای ما این است که  حرف می  12

خواهید المتعی   نگویید، بگویید اقوی.  گوییم. حالا شما میشود از غی  اعلم تقلید کرد، المتعی   مینم 

اقوی و متعی   عدم صحت تقلید غی  اعلم است. من با تعبی  افضل و مفضول هم موافق نیستم وقنر 

است اعلم  شو   منظور   استفاده  تعبی   یک  از  است  اینجا خوب  تا  است.   گذشته 
ً
قبلا هم  این  د که 

به جای مفضول از   -2احوط را تبدیل به فتوا کردیم.  -1مشکلی نیست. پس تا اینجا دو تضف کردیم: 

 تعبی  غی  اعلم استفاده کردیم. 

اختلاف   عروه  صاحب  با  اینجا  باشد،  داشته  توافق  اگر  اعلم،  با  اعلم  غی   فتوای  توافق  فرض  در 

زنند. بگوید من  کنیم که تقلید از غی  اعلم معنا ندارد، اعلم و غی  اعلم یک حرف میجوهری پیدا می

گفتیم این برای مکلف جهت کنم. ما میرا می  ر ا به خاطر حرف غی  اعلم این را ک کنم ولیاین کار را می

 به دو دکیر  آورد نم
ً
 اعتبار ندارد و لغو است. مثلا

ً
بعد هم    رجوع کند و هر دو یک نسخه دهند،و اصلا

د و بگوید این دارو را که می ، این  خورم به نیت فلان دکیر می از داروخانه بگی  خورم نه به نیت فلان دکیر

عی ندارد، پس منظور از لا معن  للتقلید منه همی    قرص را بالاخره باید بخورد که این اثر فقهی و شر

عی و فقهی ندارد. بله برخ  از مبان  یا تفاصیل تصور تقلید می   است که  8کردند؛ برخ  در مسئلۀ  اثر شر

 می
ً
مکلف تقلید است و تقلید باید با استناد به شخص خاص باشد حنر اگر دو نفر  ظیفۀو  گفتند، اصلا

فرمود.  هستند و یک نظر هم دارند، مکلف باید این استناد را بدهد، مانند صاحب عروه که چنی   می

 ی   مهتقلید لازم است، اینجا هم    ق پس اگر آن مبنا را ما آنجا داشته باشیم و بگوییم استناد برای تحق

 ها گذشته است. که همۀ این بحث  گوییمرا می

(، یعن   الاعلم حینئذ   ی  علی فرض امکان تصور صحیح لتقلید غ حالا بر فرض تصور صحیح از تقلید ) 

 اینجا تصور 
ً
وقنر فتوایش با فتوای دیگران موافق است، تصور کنیم، بسیاری حاشیه داشتند که اصلا

گوییم عملش لغو است. حالا شما بگو، نگو، چه اصرار داشت تصور دارد، میندارد، بر خلاف سید که  

می تب  میر می اثری  اعلم  وقنر  میشود؟  هم  اعلم  غی   و  بگو  تسبیحات  بار  سه  بار گوید  سه  گوید 

 به نظر غی  اعلم سه بار می
ً
-چه می  گویم. اگر این استناد نباشد تسبیحات بگو، شما بگو من مستندا

تب نیست. لذا باشد اثری ندارد و اگر هم نباشد، اثری بر آ  شود؟ یعن  یک عملی است که هیچ ن میر
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اشتیم، در واقع ببینید، در این حرف ما تنها نیستیم دای بود که ما   لا یض  به صحت عمل. این نکته

 اثری دارد گفتند تقلید طریقیت دارد نه موضوعیت، یگ از ایشان میمانند بزرگان  که می
ً
گفت نه عملا

 اثری دارد. آقای خونی که دیروز حرف ایشان را نقل می
ً
فرمود ما استناد در اینگونه کردیم میو نه علما

 دانیم. موارد لازم نم

 اشکال

گویید ادلۀ تقلید شامل فقیه، مجتهد چه اعلم و غی   ما دیروز به آقای خونی اشکال گرفتیم، شما که می 

 ندارد. دیروز این تعبی  را به کار بردم که از اول  یشود، ما اشکال گرفتاعلم می
م، ادلۀ تقلید چنی   اطلافر

باید از اعلم تقیلد کنیم؟ اگر    عُقلا گویید ما به حکم بنای  شود. مگر شما نمناقص الخلقه متولد می

د. پس مانند   گذارد نم  عُقلا گوید باید از اعلم تقلید شود، این بنای  می  عُقلا بنای   اطلاق ادله شکل گی 

 شود. فقیه اعلم میل شود، بلکه شامقبل نگویید ادلۀ تقلید شامل هر مجتهد و فقیهی می

د است اما در جانی که نظر اعلم و غی  اعلم    ،عُقلا بنای    اند؛برخ  اشکال گرفته درست است که مقیِّ

دیگر بنای رجوع به اعلم را ندارند و   عُقلا تفاوت کند. اما در جانی که نظر اعلم و غی  اعلم یگ است،  

اینجا بی   اعلم و غی  اعلم فرفر نمی به پزشک فوق تخصصست.  یگویند در  رجوع    لذا ممکن است 

 اینجا دیگر بنا ندارند.  دانند نسخۀ هر دو یگ است. نکنند و به پزشک متخصص رجوع کنند چون می

روید و به قول شما دیگر بنا دارید، یعن  درواقع با جود اعلم از غی   آیا در اینجا که شاغ غی  اعلم می

می تقلید  برای اعلم  پزشک  به  شما  بله  ندارد.  خصوصیت  است  یگ  نظرشان  چون  اینکه  یا  کنید 

ب تشخیص درد و درمان مراجعه می اما اگر  این دو نفر یک چی   میی نداکنید،  برایتان مهم  د  گویند، لذا 

نیست که شاغ اعلم بروید، اما این حیثیت عمل به غی  اعلم نیست، نظرات غی  اعلم در برابر اعلم  

کنند نه از باب اینکه چون غی  اعلم گفته  کنند و اگر هم یک جا عمل میاعتنا نم  عُقلا اعتبار ندارد و  

این نم از  بنای  گوید و الا ادلۀ شما تقیید نم است، چون اعلم هم غی   به    عُقلا خورد. ما معتقدیم 

 کیل شود. شگذارد ادله تچسبد و نم گردن ادله می

است  عُقلا رجوع   برای حل کار  اعلم  برخ     به غی   
ً
مثلا اعلم.  غی  بما هو  اعلم  غی   نظر    

برای گرفیر نه 

 خود کاری را میوقت
ی

داد، اما  کرد همان کار را انجام میکند که اگر استصحاب هم میها انسان در زندگ

 رفیق شما  
ً
سال در    20باید ببیند آیا این کار را از حیث استصحاب انجام داده یا از حیث دیگر؟ مثلا

 می
ی

ی گویید به رفیقمان هم شَ کرده است، حالا در مسی  برگشت از مشهد میفلان جای شمال زندگ

خ  گفتند این از باب استصحاب اش را عوض کرده یا عوض نکرده است، بر روید حالا یا خانهبزنیم. می

-گردید و شب هم به شمال رسیدید میاین از باب استصحاب نیست، یعن  شما از مشهد بر می   است،

انشا  ببینیم رفیقمان  به معنای   گویید حال  این  و  نیست  یا  یا هست  الله جایش را عوض نکرده حالا 

ها دادید. این بحثکردید همی   کار را انجام میاستصحاب کردن نیست، با اینکه اگر استصحاب هم می

قاعدۀ هم است، خیلی وقتدر بحث مانند  تمسک میهای حقوفر  به قاعدۀ  آقایان  باید  های  کنند، 

د یا ثمره، ثمرۀ قاعدۀ ید است. حالا در ما نحن  ببینیم آیا حیث قاعدۀ ید است که این کار انجام می گی 

شود، آیا از  گویم در صورت توافق فوق تخصص به متخصص، به متخصص مراجعه می فیه اینکه می

باب این است که نظر متخصص در برابر نظر فوق تخصص اعتبار دارد یا از باب این است که این دو 

 شود؟ این مراجعه نیست، تقلید نیست. زند و به متخصص مراجعه می یک حرف می
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ای هست،  اشکال دیگر اینکه برخ  از دوستان از دو روز پیش داشتند و در کلام آقای خونی هم اشاره

گویید با وجود افضل، مفضول هیچ اعتباری  در واقع به ما اشکال داشتند که شما می  گفته شده بود،

 مراجعه معنا ندارد. اشکال این است اگر مجتهدی در مسئله
ً
ی با دو روایت مواجه است  اندارد. اصلا

معتیر است و   گی یا قاض  با دو سند، هر دوی روایات و هر دوی سند یک مفاد دارد با این تفاوت که  

آیا   نیست،  معتیر  اینجا مییگ  استناد لازم در  دیگر  اینجا  است  متوافقی    روایت  دو  این  گویید چون 

گوید به روایت معتیر یا روایت و نم  دهمنیست، فقیه بگوید من به مضمون این دو روایت فتوا می

( در برابر خود دارد  غی  معتیر استناد می کنم. آیا جانی که فقیه یا قاض  دو دستگاه )معتیر و غی  معتیر

کنیم؛ در تقلید، صاحب عروه  تواند استناد ندهد یا باید استناد دهد؟ این مثال را در تقلید پیاده میمی

گوید باید به افضل استناد شود، اگر بخواهیم این را در آنجا افضل و مفضول را فرض کرده است، می

معتیر    د یبا   میسازی کن بومی شهادت  به  باید  قاض   استناد کند،  معتیر  روایت  به  باید  فقیه  گفت که 

 اینجا   فرضشما که در  آید. اما اگر کسی به ما بگوید  استناد کند و این درست در می
ً
توافق فتوا اصلا

اعلم یک نظر دارند استناد نمتقلید معنا ندارد در واقع استناد نم -خواهد بدهد، وقنر اعلم و غی 

است. اگر استناد را آنجا خواهد بدهد و در روز قیامت معذور است. زیرا عملش با عمل افضل مطابق  

   . دانید اینجا هم باید لازم بدانید لازم می

قضا بالحق و هو لایعلم، جای او در    استناد به سند معتیر اصالت دارد، لذا اگر قاض  در فتوا و قضا،  

تقلید  اما در  النار،  ، فلیتبوأ مقعده من  آتش است. اگر مجتهد افنر به حکم الهی من غی  سند معتیر

اگر   نیست که  عمل کند عملش  60اینگونه  اما درست  تقلید  بدون  هم  اگر    سال  بله  است.  صحیح 

گوید  چون می  ،کنند )نه اینکه چرا نماز را اینگونه خوانده  مؤاخذهتقلید نکند و روز قیامت بخواهند  

  ید اصالت داشیر  تقل  به معنای  ینکنند؛ اما اد مؤاخذه  یتوانند روی تقلمن نماز را درست خواندم( می

 در مسئلۀ    برای
ً
گفت: عمل  داشتیم که صاحب عروه می  7صحت عمل نیست، این بحث را مفصلا

-بلا تقلید و لا احتیاط صحیح بعد ادامه می  العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل. ما گفتیم: عمل العامی

 دادیم. 

بنای  تذکر:   اما اگر واکاوی، پسینه  عُقلا اگر واکاوی  به منشأ آن نداریم و  -اثری نداشته باشد ما کاری 

 باید منشأ را نگریست.  در جانی اثر داشته باشد  عُقلا کاوی بنای کاروی، پیشینه

 19مسئلۀ 

ه يجب علی غی  المجتهد التقليد »
ّ
و إن كان   لا يجوز تقليد غی  المجتهد و إن كان من أهل العلم، كما أن

 « من أهل العلم. 

 مانند مسئلۀ قبل دو بند دارد:  19مسئلۀ 

)تقلید از غی  مجتهد جایز نیست"در اینجا   و إن كان من أهل العلم  لا يجوز تقليد غی  المجتهد الف(  

 سالیک از لازم است تا معلوم شود زیرا فقرۀ بعد تقلید چه کسی 
ً
ها  است. اگرچه اهل علم باشد، مثلا

در حوزه است و سواد هم زیاد دارد اما مجتهد نیست، مراد از اجتهاد، مجتهد بالمعن  الاخص است 

م و...  جنه  فلسفه، کلام  عرفان،  را صرف  عمری  نیست،  مجتهد  احکام  در  یعن   الاعم،  بالمعن   تهد 

  . کرد( 
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ه يجب علی غی  ب(  
ّ
 . و إن كان من أهل العلم المجتهد التقليد كما أن

پس مسئلۀ اول این شد که باید از چه کسی تقلید کرد و مسئلۀ دوم این شد که باید تقلید کند؟ ایشان 

تقلید کند.    ید های دیگر مجتهد بود، اگر در دانش فقه مجتهد نبود باگوید هر کس ولو در  دانشمی

تا تعلیقه هم که هست توضیح عبارت صاحب نماد و بحث چندان  هم ندارد.  مسئله روان می چند 

 اگر حواشر عروه را نگاه کنید یک عدۀ زیادی تعلیقه بر این قسمت  
ً
عروه است و اشکال نیست. مثلا

ه يجب علی غی  المجتهد التقليد و إن كان من أهل العلم، او الاحتیاطاند  دوم عروه زده
ّ
؛ که دارد: كما أن

تواند احتیاط کند؟ معلوم است که  گویید؟ یعن  غی  مجتهد نم آقای صاحب عروه چرا احتیاط را نم

 گفتهمی
ً
قبلا نی    عروه  و صاحب  بر    اند. تواند  اشکال  این  آیا  تحالا  یا  است  است؟عروه  مگر   وضیح 

فت که آن آقا احتیاط را هم  گ شود  گفت ولی به هر حال نماینکه گفته شود که صاحب عروه باید می

عمده اشکال همی   است ولی صاحب عروه قبول دارد اما در میر  !  گوید گوید و صاحب عروه نممی

رفته است، یعن  باید از مجتهد تقلید کرد، اجتهاد هم نید مسئله شستهینگفته است. به هر صورت بب

عی و فقهی می کند، با این اجتهاد بالمعن  الاخص یعن  مجتهد در فقه است، یعن  استنباط احکام شر

گذارم نه تعلیق( و البته برخ  همه، ما لازم دیده توضیحانر را بیان کنیم )من هم اسم آن را توضیح می

 نکات که باید گفته شود. 

 توضیحات

این است که صاحب عروه وقنر می نوشتم  نکانر که  از  اضافه  یگ  تقلید کند،  باید  گوید غی  مجتهد 

 کنید، یا احتیاط کند البته اگر احتیاط ممکن است.  

یک مطلب دیگر اینکه عنوان مطلب را نگاه کنید، صاحب عروه دارد لایجوز، تقلید از غی  مجتهد به 

یعن  حرام است این لایجوز  آقا  نظر شما  مقلد فلان  از سفرهای حج گفت  یگ  در  آقانی  یک  ، حالا 

م و نامی اما در فلسفه و ایشان هیچگاه رساله هم نداد و نه ادعا داشت.   هستم و آن آقا انسان محیر

حالا این شخص پیدا شده بود و ادعا داشت مقلد این آقا است. آیا این شخص کار حرام انجام داده  

اند؟  کند؟ آیا حرام است؟ صاحب عروه از لایجوز چه اراده کردهکه از غی  مجتهد در احکام تقلید می 

، بله  کند جزی گفته شود، کفایت نمگوییم بهیر است به جای لایجوز، لایصح یا لا یُ اگر ما باشیم، می

به او گفته شود بگوید من قبول ندارم، حکم خدا همی   است و   تقلید از غی  مجتهد کند ووقنر  اگر 

ی    ع می  باید از این آقا تقلید کرد، اگر این حرف از روی لجبازی باشد و دارد تشر
ً
کند از این باب  واقعا

از غی  مجتهد تقلید کرد ای کار حرامی انجام نداده اما کاف     هما   شود. والا صرف اینکه کسی چند حرام می 

   نیست، لذا کارش کالعدم است. 

اینجا بعض  مسائل دیگر را جا نگذارده؟ یعن  مناسب بود ایشان   این به نظر شما صاحب عروه در 

 گوید یک مسئلۀ دیگری را هم بیان کند که بیان نکرده است. مسئله را می

 

 آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی   


